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   لنینی شدن فرایند
 

         علی رضا شجاعی زند

    عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس

تحلیل هــایِ از یک موقعیت و شــرایط می تواند متعدد باشــد و در عین حال 
درســت، زیرا آنها تابعِ مدخل و مبنایی هســتند که برای آن انتخاب شــده اند. 
تعدّدِ تحلیل ممکن اســت به جز ابعــادِ مختلف پدیده های اجتماعی، از منظر و 
زاویه ای نشــأت  گیرد که هریک از تحلیلگران، آن را برگزیده  و از آنجا به ارصاد 
آن پرداخته  اســت. پس، نباید تعدّد را فی نفسه مخل و موجب آشفتگیِ دانش 
دانســت،  اگر مبنا و مدخل آن به روشــنی توضیح داده شود و تا به آخر نیز بدان 

پایبند بماند.
یکــی از مبانــی و مداخلی که در تحلیل شــرایط اجتماعی ایران در برهه های 
مختلف و بررســی روند و ســمت  و  ســوی تغییــراتِ آن به  کار گرفته شــده و 
کارآمدی و توانِ نســبی خود را نشــان داده، »عرفی شدن« است. به جز ظرفیت 
و توان عمومیِ آن در تحلیل جوامع معاصر و وضع و حال انســان جدید، برای 
تأمل در واکنش های دین و دینداران به زمانه و زمینه مدرن نیز مناســب است 
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و قابلیت مصرف دارد. از همین رو، آن را به عنوان مبنا و مدخلِ بررسی شرایط 
ایران در موقعیت کنونی برگزیده ایم. 

در توضیــح مبانی نظری خــود، قبل از طرح هرگونه مدعایی، لازم اســت به 
بیان ســه مقدمه بپردازیم: نخست، درباره پیش فرض های عرفی شدن و آخرین 
روایت های عرضه شــده از آن و ســپس درباره نگاه غربی ها به ایران و تغییرات 

پدیدآمده در آن.
1.عرفیشدنیاعرفیسازی1

دربارۀ عرفی شدن از گذشته این پرسش وجود داشته که آیا یک »پروسه« است 
یا »پروژه«؟ امعان نظرِ به این مسئله ما را با دو چهره متفاوت از این مقوله آشنا 
 )Secularizing( »و »عرفی سازی )Secularization( »می سازد: »عرفی شــدن
کــه هرکدام مدعیان و کارگزاران خاص خود را داشــته و دارنــد. به  علاوه، این 
پدیده از اَوانِ شناخته شــدن، توجهِ دو جریــانِ »علمی« و »ایدئولوژیک« را به 
خود جلب کرده اســت و همین دو جریان هستند که به نوعی در پشت سرِ این 
دو جنبه، یعنی پروسه عرفی شدن و پروژه عرفی سازی نشسته اند. با این وصف، 
تفکیک و جداسازیِ این دو جریانِ تعقیب کننده و آن دو مفهومِ متمایز همواره 

دشــوار بوده است، زیرا غالباً به هم آویخته و درهم تنیده ظاهر شده  اند. 
کلاســیک ها و جریانات نظری تمایل داشــته و دارند که عرفی شدن را پروسه 
و یــک فرایند خودبه خــودی و در حالِ عمل معرفی کننــد، چون موضوعیت و 
شــرایط بهتری برای بررسی و تأملات علمی پیدا می کند. جریانات ایدئولوژیک 
اما بی آنکه با پروســۀ خواندن آن مخالفتی داشــته باشــند، هیچگاه منتظرِ به 
تحقّق رسیدنِ خودبه خودی آن پروسه نمانده و همواره آن را به مثابۀ یک پروژه 
 دیده و دنبال  کرده اند. شاید بشود این را به حساب تعجیل و اشتیاق شدیدشان 
به وقوعِ هرچه ســریع تر آن فرایند گذارد؛  در عین حال، نباید اثرِ بی اطمینانی از 

خودِ نظریه و تردید در پیش بینی های آن را از نظر دور داشــت. 
پروســۀ دانســتن و پروژه ای عمل کردنِ جریان اخیر ظاهــراً ناصحیح به نظر 
می رســد و غیر قابل جمع، درحالی که هیچ تنافری با هم نداشته  و در عمل هم 
یکدیگر را معاضدت  کرده اند،  زیرا اطلاق پروســه و دست وپاکردنِ پشتوانه های  
علمــی و نظری، چنان حتمیتی بدان می بخشــد که هرگونــه مقاومت در برابر 
عرفی شــدن را از پیش بی اثر و منتفی می ســازد و نظریات را در راستای اهداف 
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راهبردی و ایدئولوژیکِ آن قرار می دهد. از همین رو است که گفته شده نظریات 
عرفی شــدن در خدمت اهداف ایدئولوژیک جریان مذکور قرار داشته و به مثابۀ 
یک پروژه عمل کرده است.2 شارژهای ایدئولوژیک جریانِ عرفی گرا نیز در همان 

حال به تحقّقِ هرچه ســریع ترِ پیش بینی های تئوریک کمک می کرده است.
پس، ما در حالی با دو پدیده و یا دو جنبه از یک پدیده مواجه ایم که استعداد 
شــگرفی در تبدیل شــدن به هم و تکمیل کــردن یکدیگر دارنــد. این مقدمه در 
واکاوی پیش فرض  و مســلمات عرفی شدن از آن رو ارائه شد تا بتوان بر اساس 
آن تصویــری به روزتر از احتمالات عرفی شــدن ایــران و عوامل آن در این برهه 

ارائه داد. 
2.ازپیشبینیتاپیشبردن

کامل شــدن این تصویر به مقدمۀ دومی دربارۀ تحــوّلات و تجدیدنظرهایی نیاز 
دارد که اختصاصاً در ســاحتِ نظری این موضوع رخ داده اســت. جریان علمی 
بر مبنای تلقی پروســه ای از این پدیده، نخست دست به پیش بینی هایی دربارۀ  
آینده دین و دینداری در کشــورهای غربی زد و ســپس با رویکردی تحویلی3 و 
اعتمادبه نفســی فزاینده، آن را سرنوشتِ دیر یا زودِ جوامعِ تابع در دیگر اقصای 
 )Disappearance( عالَم دانســت. نظریه پردازان در آغاز به محو حتمــی دین
نظر دادند و ســپس به فروکاهی )Declining( و حاشیه رویِ آن و در نهایت به 
 )Transformation( طرح ادعــای متواضعانه تری درباره بروز برخی تغییــرات
در دیــن و دینداری بســنده کردند. در ادامۀ همین عقب نشــینی ها  و اصلاح و 
تعدیلِ نظریات و در آخرین روایت به این نتیجه رســیدند که تلقی گذشــته از 
عرفی شــدن به مثابۀ پروســه و آن هم در یک فرایند خطیِ محتوم، اساساً خطا 
بوده اســت و ناشی از تعمیم نابجای یک تجربه تاریخی خاص به تمامی ادیان 
و جوامع.4 بــه  علاوه، اذعان یافته اند که تأکید بــر ماهیت فرایندی این پدیده 
نباید باعث شــود که نقش و اثرِ جریانات عرفی ســاز و رویکردهای عرفی گرا در 
تقویت و تســریع این فرایند نادیده گرفته شود و از چارچوب بحث های تبیینی 
بیرون بماند؛ خصوصاً که اذعان یافتن به یک فرایند، آن را از وضع طبیعیِ خود 
خارج می سازد و اراده هایی را له و علیه آن شکل می  دهد و وارد ماجرا می سازد. 
بــا این تعدیل و اذعان ها در ســاحت نظــر و سوء اســتفاده هایی که در عمل از 
نظریات عرفی شــدن شده اســت،  می توان چنین نتیجه گرفت که مناسب ترین 
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جایگاه برای بررســی و تعقیبِ عینی و انضمامــیِ این پدیده،  همان حوزه های 
»راهبردی« اســت که پیش از این اشــاره شد و تمرکز بر برنامه و پروژه هایی که 

در جوامع هدف نظیر ایران دنبال می شود.
کشیده شــدن بحث به حوزه های راهبردی این مزیت را دارد که اولًا از ســطح 
انتزاع آن به میزان زیادی می کاهد؛ دوم اینکه محقّقان را به سراغ واقعیت های 
انضمامی  و موقعیت های خاص تر می برد؛ ســوم، از اصــرار بر تعمیم و تحمیل 
الگوهایِ پیش  از این آماده و عمومیت بخشــی به نتایج حاصل از آنها دســت 
برمی دارد و امتناعی هم از عیان شدن جهت گیری ها و اهداف خویش ندارد. به 
همین رو است که در مطالعه و تعقیب این پدیده در ادوار اخیر، بیش از تبادل 
و تضــارب آرا، بــا رویارویی های ایدئولوژیک و عملــی مواجه ایم؛ صحنه ای که 
نظریه پردازان را نیز وادار کرده تا نقش اســتراتژین  را بر عهده بگیرند و عرصه را 
به میدان عرضه و تقابل پروژه ها بدل ســازند. رورتی را در اولویت دموکراسی بر 
فلسفه )1385( و هابرماس را در جامعۀ پست سکولار )2008( می توان مصادیق 

بارزی از همین تغییر مشی قلمداد کرد. 
3.پدیدهیامسئلهایران

ایــرانِ پــس از انقلاب به چند دلیل برای علوم انســانی حکــم یک »پدیده« را 
داشــته است. این را هم از حجم ادبیات تولیدشده درباره آن می توان فهمید و 
هــم از تجدیدنظرهای مهمی که در برخــی از نظریات تبیینی و پیش بینی های 
آینده پدید آورده اســت.5 اینها به جز انگیــزه و داعیه های بلندپروازانه آن برای 
معکوس کردنِ این نســبت اســت و نشستن در مقام ناقد و نظرکردن در وضع و 

حال علوم انسانیِ غربی به مثابۀ یک موضوع. 
نخســتین جلوه از ماهیتِ پدیده ای ایران را باید در خودِ »انقلاب« ســال 57 
جُست؛ آنگاه که بی هیچ پیش درآمد و پیش آگهی به وقوع پیوست و به سرانجام 
رســید؛ جلوۀ دوم، »ایدئولوژی دینی« آن حرکت بود که در اوســاط انقلابی آن 
دوران چندان جدی گرفته نمی شــد یا تا بدین حد از آن انتظار نمی رفت؛ سوم، 
برآمــدن »حکومتی دینی« بود از پیِ آن، در شــرایطی که هیچ نظیری تا پیش 
از آن نداشــت و هیچ یک از دو قطــب آن روزگار نیز بدان خوش آمد نمی گفت؛ 
جلــوۀ چهارمِ پدیده محسوب شــدنِ ایران، همراهیِ »رهبــری دینیِ« نهضت و 
نظامِ برآمده از آن بود با رویکردهای عقلی و نواندیشــانه در عرصه های مختلف 
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سیاســی و اجتماعی و فرهنگی و سرانجام، تثبیت و تداوم »نظام دینی« بوده 
اســت تا به امروز، با وجود تمام بی تجربگی و نقصــان و ناهمراهی و تهدید و 

مقابله هایی که با آن شده است و می شود.
یکی از راه های دســتیابی به درکی از وضع و موقعیت کنونی ایران، نظرکردن 
به تصاویری اســت کــه در ذهن تحلیلگران و استراتژیســت های غربی از ایران 
وجود دارد. فحوای فشــرده این تصاویر را می توان در دو تعبیری به  دست آورد 
که بسیار از ایشان شنیده و دیده شده است: »پدیدۀ ایران« که بیشتر در گذشته 

مطرح بود و »مسئلۀ  ایران« که کاربردی امروزی تر دارد.
ایران که در آغاز و در اغلب تعابیر یک »پدیده« بود، اکنون به یک »مســئله« 
تبدیل شده است. این از یکسو ناشی از تداوم و تثبیت آن است و دامن کشیدن 
تأثیراتش به فراتر از مرزها و از ســوی دیگر، به ســبب دگردیسی و تحوّلی است 
که در ســاحات نظر و عملِ ناظران غربی پدید آمده و آن دو را بیش از پیش به 

هم قرین و با هم عجین ساخته است. 
ما در این مقاله نشــان خواهیم داد که پابه پایِ تبدیل شدن ایران از پدیده به 
مســئله، عرفی شــدن نیز از جایگاهِ نظریه پردازی و نظاره گری  و انتظار برای امر 
محتوم، به ساحات راهبردی و مداخله گری انتقال یافته  است. مقاله همچنین 
نشــان خواهــد داد که موقعیت های مســاعد و هدف گذاری شــده برای چنین 

مداخلاتی کجاســت و چه عواملی در آنجا حضور دارند و عمل می کنند.
بــا مرور ســریع پیش فرض ها و تحــوّلات نظریِ عرفی شــدن در قالب آن دو 
مقدمه و اشــاراتی که بــه تغییر نگاه غربی ها به ایران شــد، اکنون زمینه برای 
طرح نظریۀ »لنینی شــدن فرایند« آماده شده است. از کنار هم نهادنِ مقدمات 
فــوق این نتیجه حاصل می آیــد که با توجه به نقش و جایــگاه دین در ایران، 
یکی از مناســب ترین مداخل بررســی و تحلیل موقعیت و شرایط کنونیِ ایران، 
عرفی شــدن است. در ثانی بهتر اســت آن را ظلِّ صبغۀ راهبردی و نه نظریِ آن 
دنبال کنیم. این دو منظور، به نظر ما، از طریق آنچه با عنوان لنینی شدنِ فرایند 
آورده ایم و در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت، بهتر تأمین می شــود. نگاه 
بــه ایران از منظــر آن می تواند به درک بهتر موقعیتی که در آن هســتیم  کمک 
نکند و ما را برای ورود هوشــیارانه تر به برهۀ احتمالًا پرتنشِ ماه های پیشِ رو 

آماده  سازد.
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4.لنینیشدنفرایند
با قدری تســامح شــاید بتوان اختلاف میان دو نحلۀ اصلی مارکسیسم، یعنی 
شاخۀ ارتدکس )سوســیال دموکراسی( و شاخۀ انقلابی )مارکسیسم لنینیسم( 
را دعوای بر سر پروسه یا پروژه ای دیدن تحوّلات اجتماعی و تاریخی دانست. در 
حالی کائوتســکی بنا بر اصول بنیادین مارکسیسم، یعنی دترمینیسم تاریخی، 
از انتظار برای فرارسیدن موعدِ طبیعی و پشت همِ مراحل تاریخی دفاع می کرد 
که لنین بر آن بود می توان این تحوّلات اجتماعی را با مداخلات انقلابی سرعت 
بخشید و با جهش های بلند تاریخی به انجام رساند. لنین با آن روحیۀ انقلابی 
و تجارب به دســت آمده از بیش از ســه  دهه مبارزات سیاســی  خود در روسیه 
و خارج از آن نمی توانســت در انتظار مهیاشــدن زیربنــای اقتصادیِ تحوّلات 
اجتماعی و تحقّق پیش بینی های علمی مارکس بنشــیند و لذا قرائت پروژه ای 
مارکسیســم را بر تلقی پروســه ای آن ترجیح داد و نظریه )Theory( را در عمل 

)Praxis( مضمحل ساخت. 
لنینی شدن فرایند تعبیر و تشبیه ما از آخرین قرائت های عرفی شدن است که 
پس از ناامیدشــدن از تحقّق پیش بینی هــا و وقوع خودبه خودیِ فرایند، اکنون 
قالب یک پروژۀ راهبردی را یافته و با انواع مداخلات و برنامه ریزی های مختلف 
برای عرصه های سیاســی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی همراه شــده است 
و در جوامع هدف دنبال می شــود. راهبــرد مذکور به  علاوه حاصل نضج  و رواج 
این بصیرت در بین نظریه پردازان اجتماعی بوده که نمی توان وقوع تجربۀ غربی 
مسیحی را به همان  صورت و عاقبت در برهه و بستر های دینی ـ اجتماعیِ دیگر 
انتظار داشــت. این تلقی بی آنکه عرفی شــدن را منتفی بداند، معتقد اســت که 
وقوعِ آن در جوامع دیگر، نیازمند مداخله و زمینه ســازی  های جدی تری است؛ 
همان که مارکسیســم انقلابی از آن به از پیشِ پا برداشتنِ موانع حرکتِ تاریخ 
یاد کرده  اســت. پس، عرفی شــدنِ جوامعِ غیرغربی بر این اساس مستلزم شارژ 
و مداخله اســت و میزان و نحوۀ آن نیز تابع شرایط و وضع تاریخی آن جامعه 

اســت و همچنین آموزه و عملکرد دینِ رایج در آن سامان. 
لنینی شــدن فرایند معنای دومی هم دارد و آن مطرح شدنِ دوبارۀ سؤال مورد 
علاقۀ لنین یعنی »چه باید کرد؟«. اگر پرســش اصلی در گذشــته از چیستی و 
چرایــی و چگونگی وقوع عرفی شــدن بود، اکنون با تحصیل کفایت نســبی در 
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مباحــث نظری و افزایش مطالبات و دغدغه های راهبردی، توجهات به  ســوی 
پرســش هایی از نوع چه باید کرد معطوف شده است. گویا در برهۀ جدید، اصلِ 
مداخله گری از ســوی عالمــان اجتماعی هم پذیرفته شــده و بحث و تردیدها 
عمدتاً در نحوه و میزان آن اســت. حتی اگر نشــود این تغییر پرســش و تغییر 
مشــی را تمامــاً به حســاب نظریه پــردازان اجتماعــی گذارد، از برجســتگی و 

محوریت یافتنش در ادبیات پدیدآمده پیرامون آن هم نمی توان درگذشــت. 
پروســه یا پروژه ای دیدن این پدیده برای جوامعی نظیر ما که دینی اســت و 
یک حکومت دینیِ پُرمدعا نیز در رأس آن بنشســته، علی الســویه است؛ یعنی 
چندان تفاوتی ندارد،  زیرا به جز تأثیرات جداگانه، موجب هم افزایی هســتند و 
تأثیرات خود را دوچندان می  سازند. از این رو، چندان غریب نیست که نظریات 
عرفی شــدن در این جوامع، در عِداد تحریضات ایدئولوژیک شــمرده شوند، زیرا 
که صرف نظر از صحت و سقمشــان، قادرند همان نقش ایجابی و ســوق دهنده 

را برای آن ایفا  کنند.
آنان برای اینکه بدانند چه باید بکنند و ما نیز برای اینکه بدانیم نقشــۀ آنان 
چیســت و در چه عرصه ها و بر روی چه کســانی متمرکز است، باید سراغ پاشنه  
آشیل های نظام  دینی برویم. پاشنه آشیل های هر نظامی تابع آموزه ها و وضع 
تاریخــی آن اســت و لــذا نمی توان آن را بــه نحو عام و کلی مطــرح کرد و در 
مصادیق و موقعیت های متفاوت به کار بُرد؛ پس لاجرم باید به یک تأملِ عینی 
و مصداقی در امروزِ جمهوری اســلامی ایران پرداخت و از بیان کلیات، بیش از 

آنچه تاکنون گفته شد، پرهیز کرد.
»دینی«بــودنِ حکومت و »جمهوری«بودن قالبِ آن، بــا همۀ انعطاف هایی 
که ممکن اســت در قبال هم به  خرج داده باشــند، چالش های مزمنی را پدید 
می آورد که نباید در تحلیل شــرایط سیاسی ـ اجتماعی ایران نادیده گرفته شود. 
تعیین کنندگی این مسئله آنگاه افزون تر می شود که مسائل مربوط به التهاباتِ 
فروپاشــی و اســتقرار، جای خود را به مسائلِ یک نظام مســتقر و تثبیت شده 

بدهند. 
تثبیت شــدگی در ســاختارِ جمهوری، صفتِ نظام اســت و نیل بدان موجب 
می شــود تا توجهات متولّیــانِ امور از صِرفِ »بودن« به  ســوی »چگونه بودن« 
معطوف شود؛ مقوله ای که برای نظام های ایدئولوژیک و دینیِ مستقر از اهمیت 
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بسیار بالایی برخوردار است. دولت  و کارگزارانِ دایم التغییر هم در چنین نظاماتی 
نوعــاً با ایده ها و راهبردهایی درباره چگونه بودن و به چه ســمتی  بردنِ جامعه 
بر ســر کار می آیند. از همین جا احراز می شــود که مهم ترین مسائل یک نظام 
دینیِ تثبیت شــده با ساختار جمهوری نظیر ایران اولًا مسئلۀ »توسعه« است و 
دوم مسئلۀ »انتخابات«. این دو البته برای کشورهای دیگر نیز کمابیش مطرح 
اســت،  اما در مصادیقی نظیر ایران به دلیل ماهیت ایدئولوژیک نظام حاکم بر 
آن،6 از حساســیت به مراتب بیشتری برخوردار است، تا جایی که می توان از آن 
دو به عنوان پاشنه آشیل های این نظام یاد کرد، زیرا با ضرورت های وجودی آن 
در ارتباط است و در صورت هرگونه افول و کوتاهی می تواند آن را درگیر مسئلۀ 

بقا و مشروعیت  سازد.
این خصلت نظام های صراحتاً ایدئولوژیک اســت کــه خود را بیش از حد در 
معرض چنین مخاطراتی قرار می دهند. دلایل آن نیز اولًا در تعهدات ســنگینی 
اســت که با نظر به آرمان هــای بلند خویش بر عهده می گیرند؛ دوم، ناشــی از 
تنازعــات حادی اســت که با رقبای فکری و مرامــی و منفعتی خویش دارند و 
موجــب افزایش حساســیت و مقابله جویی های داخلی و خارجی می شــوند و 
ســرانجام مربوط به انتظارات فراوانی است که نوعاً در مردم پدید می آورند. اثر 
این عوامل در نظام های ایدئولوژیکِ دارای ســاختارِ جمهوری به مراتب افزون تر 
و پیچیده تــر نیز می گردد، زیرا مجال بیشــتری برای ابــراز نارضایتی های مردم 
و بهره برداری هــای خارجی از آن فراهم می آورند. در واقــع، آرمان خواهیِ یک 
نظام دینی حساســیت ها را نســبت به آن افزایش می دهد و ساختار جمهوری 
و برهه های انتخاباتی نیز بســتر مساعدی برای مداخلات خارجی و تأثیرگذاری 
بر آن فراهم می آورد. این مداخله گری ها از یک ســنخ و در یک ســطح نیستند، 
بلکه از تأثیرگذاری  بر الگوی توسعه آغاز می شوند و تا رخنه در صفوف کارگزاران 
منتخب و دامن زدن به انقلاب های رنگی به منظور فروپاشی نرم یا سختِ نظامِ 

مستقر ادامه می یابند.
در شــرایطی که نظریــات و پیش بینی های فرایندی دربارۀ عرفی شــدن جای 
خود را به راهبردهای عملیاتی و مداخله گرانه ســپرده و ایران نیز به جدی ترین 
مســئله و هدف قدرت های حاکم جهانی بدل شــده است؛ در شرایطی که حتی 
جوامع بســته و حاکمیت های مطلقه نیز از تأثیــر امواج جهانی مصون نمانده  
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و ایــن امواج قادرند همه گونه تأثیراتِ کوتاه یا بلندمدت را بر افکار و گرایش و 
سلایقِ انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان بگذارند و حتی در صورت نارضایتی 
از نتایــج انتخابات، بازی را بر هم بزنند، نبایــد با قضیۀ انتخابات در جمهوری 
اسلامی سرســری برخورد کرد. باید توجه داشت که انتخابات در شرایط تثبیت، 
تنها روزن چیره شــدن بر نظام جمهوری اســلامی ایران است و این هدف را به 

نحو توأمان از سه طریق دنبال می کنند:
1. با ســازوکار نفوذ و تأثیرگذاری بر الگو و هدف توسعه؛ 

2. با ســازوکار سلب اعتماد عمومی و تضعیف اعتبار انتخابات نزد مردم؛ 
3. با ســازوکار بالابردن هیجانات سیاسی و دامن زدن به اعتراضات خیابانی. 
بــا اینکه جمهوری حُکم ظرف را در نظام حکومتی ایران دارد و انتخابات هم 
عمدتاً در تعیین متصدیان امور تقنینی و اجرایی کشور مؤثر است، به سه دلیل 
اهمیتی به مراتب بیش از توسعه و هر موضوع  دیگری در ایران پیدا کرده است: 
1. بــه دلیل ضعف و ناکارآمــدی احتمالی کارگزاران منتخــب که می تواند بر 

افزایش نارضایتی ها و روگردانی مردم از نظام  منجر شود؛
2. به دلیل نقش تعیین کننده ای که این مناصب در جهت گیری های توسعه ای 

نظام دارند؛ 
3. و ســرانجام به دلیل ناســازی و تقابلی که ممکن است جریان منتخب، با 
رهبری نظام از خود نشــان دهد و به مقابل  نشــانیِ اسلامیت و جمهوریتِ آن 

دامن بزند. 
    حــال، اگر جمهوری تحت تأثیر فضاســازی های بیرونــی، جای خود را به 
دموکراسی، آن هم با قرائت لیبرالی بدهد و از ظرف و قالب حکم رانی به مظروف 
آن بدل شــود، بدیهی اســت که خود به معارضی برای نظــام دینی بدل خواهد 
شــد. اینها دلایلی اســت که انتخابات را در ایران  مهم و برجسته ساخته و همۀ 
توجهات را از داخل و خارج به  سوی آن جلب کرده است، زیرا هم ماندن و هم 
چگونه ماندنِ نظام به شــدت بدان وابسته شده است. در عین حال، باید توجه 
داشت که صیانت از اصل نظام و دینی ماندنِ آن به ادبار و امتناع از دموکراسی 
نیست، بلکه در ممانعت از قرائت های لیبرالی از آن است7 و همچنین ممانعت 
از رســوخ افکار و گرایش های لیبرالیستی در هدف گذاری و الگوسازیِ توسعه8. 
پس، مســئلۀ  اصلیِ ایران شامل جامعه و حکومت، »لیبرالیسم« است و همان 

          لنینی شدن فرایند / علی رضا شجاعی زند            



	 	 	 	ایران	در	آستانۀ	انتخابات											     120

اســت که خود را در پدیدۀ عرفی شــدگی به هر دو معنای »پروسه« و »پروژه«، 
در »مسئله شــدنِ ایران« و در مهم ترین مســائل ایران یعنــی در »انتخابات« و 
»توسعه« متجلی و بازتولید می کند. لنینی شدنِ فرایند گوشزد می کند که به جز 
روندهای خودبه خودی، برنامه ریــزی و تلاش هایی همه جانبه برای بازگرداندن 
ایران از مسیری که در پیش گرفته، وجود دارد و در این راه از همراهی جریانات 

داخلی نیز بی نصیب نیستند. 
اگــر مهم ترین راه نفوذ و تأثیرگذاری بر نظام دینیِ مســتقر در ایران به دلیل 
ســاختار جمهوری، »انتخابات« اســت و آن نیز این ظرفیــت را دارد که هم از 
راه هــای میانبر نظیر تشــدید اختلافــات داخلی و انقلاب هــای رنگی و هم از 
طریــق برنامه ریزی های بلندمــدتِ تأثیرگذار بر الگوهای توســعه این هدف را 
تأمین کند، و اگر قابل ترین بســته ای کــه می تواند این پروژه را به لحاظ نظری 
و مرامی تغذیه نماید »لیبرالیســم« است در تمامی وجوه سیاسی و اقتصادی 
و فرهنگی، پس مناســب ترین نیــروی کارگزاری برای آن کســانی اند که به هر 
معنا ذیل این گفتمان تعریف می شــوند؛ اعم از روشنفکران و آکادمیسین ها و 
تکنوکرات ها و همچنین بدنۀ اجتماعیِ تن آسا. این وضع هژمونیک لیبرالیسم 
در جهان است که  توانسته بخشی از این جریانات تاریخی نابه هم سو را در ایران 

چنین به هم نزدیک سازد. 
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